
یک پیشنهاد

پیش از آنکــه دکتر علی اکبر صالحی 
ایران شناسی در گفت وگویی  بنیاد  رئیس 
اعــلام کند که مالکیــت معنوی علامت 
شــیر و خورشــید متعلق به ایران است، 
پژوهشگرانی بودند که می گفتند علامت 
شــیر و خورشــید متعلق بــه حکومت 
پهلــوی نبــود کــه از این علامــت روی 
پرچــم رســمی اش اســتفاده می کــرد، 
بلکه بســیاری از حکومت هــای تاریخی 
ایران از علامت شــیر و خورشید استفاده 
می کردنــد. شــاخص ترین آنها حکومت 
شیعی صفویه بود که به صورت امروزی 
آن را نقــش پرچم خود کرده بود. احمد 
کســروی کتابی دارد به نام تاریخچه شیر 
و خورشــید در ایران که این علامت را از 
زوای تاریخی مورد بحث قرار داده است. 
با توجه به اینکه آرم شــیر و خورشــید، 
خــاص دوران پهلوی نبوده و در اســناد 
رسمی تعلق به کشورمان دارد، پیشنهاد 
می شــود آن را در ایران امــروزی به کار 
بگیرند و نام ســازمان هــلال احمر را که 
یک نام وارداتی اســت، به نام ایرانی شیر 
و خورشید سرخ جمهوری اسلامی ایران 
تغییر دهند. این امر پرچم سلطنت طلبان 
فعلــی را در تبلیغــات خــود بی اعتبار 
می سازد و آنان مجبور می شوند آرم خود 
را تغییر دهند و همان تاج را که آرم دربار 
پهلوی بود به کار ببرنــد. در این صورت 
زیــر تاج بودن بــا دموکراســی در تضاد 

آشکار است. 

جنگ شده اندبدن هایی که میدان 
مریم نصر، جامعه شــناس، به شرایط 
و وضعیت سلامتی این روزهای بسیاری 
از مردم اشــاره کرده و می نویســد: «چند 
شــب پیــش صــدای بلنــد رعدوبرقی 
حوالــی ســاعت دو بامــداد در تهران، 
خوش خواب تریــن آدم هــا را از جا پراند: 
«حمله شد!». صبح فردا هرکس قصه ای 
داشــت از آن صدای مهیب. مسئله فقط 
نیســت، مســئله «بدنی»  بلنــد  صدای 
اســت که در وضعیت آماده باش زندگی 
می کنــد. بدن هایــی که مدتــی طولانی 
زیر فشــار جنــگ، خبرهــای تهدیدآمیز، 
تصاویــر  سراســری،  خاموشــی های 
جگرخراش و روایت های متناقض زندگی 
کرده و خبرهای بدش را خبرهای بدتری 
از وضعیت هشــدار  نمی تواند  شســته، 
دائمی خارج شود. بر زمین، زیر صداهایی 
کــه از دیوارهای واقعــی و مجازی بلند 
اســت. پایین تر از هیاهوهای رســانه ای 
و تجمعــات گســترده «مــردم ایــران» 
در شــهرهای مختلــف ایــران و جهان؛ 
آنجــا بعــد از پایان یافتن جســت وجوی
 پــرآب چشــم خانواده هــا بــرای پیکر 
عزیزانشــان و آن ۵۰ زن کــه کســی به 
جست وجویشــان نیامد، روایت دردهای 
تــازه دربــاره فراری ها و بازداشــتی ها و 
خانواده های آنهاســت. نه تعدادشان را 
می دانیم، نه ترکیب ســنی و جنسی شان 
را و نــه اینکه چه سرنوشــتی در انتظار 
آنهاســت و در انتظــار روان هــای مــا. 
اضطــراب جمعی فقــط از تجربه  جنگ 
۱۲روزه کــه نیســت؛ گاهــی از وضعیت 
تعلیق می آید. از پیامک های هشــدار، از 
خبرهایــی که کامل گفته نمی شــوند، از 
فیلم هایــی که بی وقفه دست به دســت 
می شــوند و تنهایی آدم ها را اشــک آلود 
کــرده، از پوســترهای ســرخ و ســیاه و 
خشــنی که در مترو خبــر از «رهانکردن 
مجرمان» می دهند». این جامعه شــناس 
ادامه می دهد: «راحت تــر از همه زمان 
دیگری می شــود میلیون هــا ذهن و بدن 
را تعذیــب و تأدیب کــرد. خیلی راحت 
می شــود روان هــا را خراشــید. نمایش 
بــر  و  گوش های ماســت  در  خشــونت 
دیوارها. از طرف دیگر کدام یک از ماست 
که قصه ها نشــنیده باشــد از احســاس 
ترس و بی پناهی خیلی از کســانی که در 
راهپیمایی های هفتگی داخلی شــرکت 
می کنند. ظاهرا آنچــه کمابیش عادلانه 
تقسیم شــده، «اضطراب» است. ذهن ها 
و بدن ها می توانند در وضعیت هشــدار 
دائمی فرسوده شــوند. البته کنترل بدن 
خســته آســان تر اســت؛ بدن بی خواب، 
بدن ناامید، بدن بی آینده شــده با بیکاری 
بدن منتظر صــدای بعدی. امــا ترس و 
اضطراب مزمن و آزار و خشــونت تأدیبی 
فقــط اطاعت نمی ســازد...» او یادآوری 
کرده است:«بسیاری از مردم در این روزها 

شرایط روحی خوبی ندارند».
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نخست. ســرانجام ۳۵ روز پس از فجایع دی ماه ۱۴۰۴، روابط عمومی 
کانون وکلای دادگســتری مرکز در روز جمعه ۲۴ بهمــن، اطلاعیه ای در 
دفاع از حقوق متهمان پرونده های اعتراضات اخیر را در ســایت و صفحه 
اینســتاگرام رسمی قرار داد. در آغاز برای رعایت امانت، متن اطلاعیه نقل 
می شود و سپس به طرح پرسش ها می پردازیم: «کانون وکلای دادگستری 
مرکز، با تأکید بر مغایرت محدودیت مقــرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون 
آیین دادرسی کیفری با اصل ۳۵ قانون اساسی -که حذف آن نیز از سوی 
مقامات عالی دستگاه قضائی و قوه مقننه مورد پیشنهاد قرار گرفته است- 
و با اعتقاد به صلاحیت عام همه وکلای دادگستری برای پذیرش وکالت در 
همه دعاوی و پرونده های قضائی، به این  وسیله از همکاران محترم دارای 
تجربــه و تخصص در امور کیفری که آمادگی قبول وکالت به عنوان وکیل 
تســخیری یا تعیینی در پرونده های مطروحه مربوط به بازداشت شــدگان 
وقایــع اخیر را دارنــد، دعوت می کند مراتــب آمادگی خــود را از طریق 
پیام  رسان های ایتا، واتس اپ و پیامک به شماره [...] اعلام کنند تا از طریق 
کانــون وکلا، اقدامات قانونی لازم جهت پذیــرش وکالت در این پرونده ها 
فراهم شود. کانون وکلای دادگستری مرکز، این اقدام را در راستای اجرای 
اصول قانون اساسی، ایفای مسئولیت حرفه ای و اجتماعی وکلا، تضمین 
حق دفاع و صیانت از اصول دادرسی منصفانه و حاکمیت قانون ارزیابی 

می کند».
دوم. امضــای پایین این اطلاعیه به نــام «روابط عمومی کانون وکلای 
دادگستری مرکز» است؛ در حالی که تصمیمات در نهاد وکالت به دو روش 
گرفته می شود: یا موضوع در جلسه هیئت مدیره کانون مرکب از ۱۲ عضو 
اصلی طرح و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیم گرفته می شود، یا رئیس 
هیئت مدیره به عنوان بالاترین مقام اداری کانون، خود نظر می دهد. صدور 
اطلاعیه از سوی روابط عمومی در این موضوع مهم که در متن اطلاعیه به 
اصل ۳۵ قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران و حق دفاع متهم اشاره 
شده، کمی عجیب به نظر می رسد. آیا در این موضوع مهم، هیئت مدیره یا 

رئیس کانون هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده اند؟
ســوم. برای شــیوه انتخاب وکیل دادگســتری دو روش وجــود دارد: 
حالتی که شــخص بــا مراجعه به دفتر وکالت یکی از وکلا، مشــاور خود 
را بر می گزینــد که بــه «وکیل تعیینی» شــهرت دارد، و دوم در فرضی که 
شــخص توانایی مالی ندارد که از سوی کانون وکلا برای او وکیل انتخاب 
می شــود، این وکیل با نام «وکیل تسخیری» شناخته می شود. طبق قانون، 
کانون وکلا برای افراد وکیل تسخیری تعیین می کنند، عبارت «از همکاران 
محترم دارای تجربه و تخصــص در امور کیفری که آمادگی قبول وکالت 
به عنوان وکیل تســخیری یــا تعیینی در پرونده هــای مطروحه مربوط به 
بازداشت شــدگان وقایع اخیر را دارند» عجیب به نظر می رسد. سؤال این 
اســت که اساســا کانون چه صلاحیتی در انتخاب وکیل تعیینی دارد؟ و 

معرفی وکیل تسخیری چه ضرورتی به فراخوان دارد؟
چهارم. سال هاست که سامانه ای اینترنتی در کانون وکلای دادگستری 
مرکز با هدف ساماندهی ارتباط وکلا و کارآموزان عضو طراحی شده است 
که اموری مانند خدمات رفاهی، تمدید پروانه، مکاتبات، ابلاغ انتظامی و... 
از این درگاه صورت می گیرد. اعلام یک تلفن همراه خصوصی و ناشــناس 

در فضای پر سوء تفاهم موجود، چه توجیهی دارد؟
پنجم. متأســفانه موانع برای انجام وظایف دفاعی وکلای دادگستری 
کم نیست. با وجود تبصره ماده ۴۸ «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب 

ســال ۱۳۹۲ که بیان می کند: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و 
همچنین جرائم ســازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این 
قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای 
خود را از بین وکلای رســمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه 
باشــد، انتخاب می کنند. اســامی وکلای مزبور از طرف رئیس قوه قضائیه 
اعلام می شــود». کانون وکلا چه راهی دارد که وکلای داوطلب بتوانند با 

این مقرره خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی به پرونده ها ورود کنند؟
ششــم. در تبصره ماده ۴۸ اشاره به فهرستی از وکلای دادگستری  شده 
که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه اســت. صرف نظر از اینکه چنین روشــی 
خلاف اصل ۳۵ قانون اساســی اســت که می گویــد: «در همه  دادگاه  ها 
طرفیــن  دعوی  حــق  دارند برای  خود وکیــل  انتخاب  کنند و اگــر توانایی  
انتخاب  وکیل  را نداشته  باشند، باید برای  آنها امکانات  تعیین  وکیل  فراهم  
شود» و جدای از این اصل، بر اساس «قانون انتخاب وکیل از طرف اصحاب 
دعوی» (مصوب ۱۱ مهر ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی که به تأیید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام رسیده است) اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل 
دارند و «هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق وکیل گرفتن 
را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار  اول 
موجــب مجازات انتظامی درجه ۳ و بــرای مرتبه دوم موجب انفصال از 
شغل قضائی است». پس انتخاب وکیل با اصحاب دعواست و نه مقامات 
قضائی کشور. باید از مدیران نهاد وکالت پرسید، تاکنون غیر از سخنرانی و 

صدور بیانیه، کدام گام عملی در این راستا برداشته شده است؟
هفتم. در اینکه حق دفاع، از حقوق بنیادین شــهروندان است و کانون 
وکلای دادگستری وظیفه کمک به اجرای این حق را دارد، تردیدی نیست؛ 
اما صــدور این اطلاعیه دیرهنــگام، پر از ابهام، خلاف رویــه و با امضای 
روابط عمومی، پرسش های متعددی را ایجاد می کند که در گام اول انتظار 
می رود که هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز (و نه روابط عمومی) 

به این سؤالات پاسخ دهد.

معترضان بازداشت شده و کانون وکلا

یکی از خودروهایی که به تازگی به بازار آمده، مرســدس 
بنز GLC 200 اســت. بــه گزارش آخرین خــودرو، مدت ها 
بــود که خودرویی با این مشــخصات و با مدل روز (۲۰۲۶) 
و تولید آلمان در کشــور نداشــته ایم، اما آگهــی قیمت بنز 
۲۷ میلیارد تومان نشــان از این دارد که آزادی ورود ماشین 
می تواند قیمت را کاهش دهد. این مدل شاسی بلند یکی از 
اقتصادی ترین مدل های بنز است، قیمت این ماشین در چین 
۳۰۰ هزار یوان با باز پرداخت سه ســاله، بیمه و گارانتی صد 
هزار کیلومتر اســت. با قیمت امروز یوان قیمت این ماشین 
کمتر از هفت میلیارد تومان می شــود؛ یعنی در ایران چهار 

برابر قیمت چین است.

خبــر آنلایــن از بازار داغ شــرخرهای مجازی گزارشــی 
تهیه کرده و دربــاره قیمت دریافتی آنهــا مبالغی را اعلام 
کرده اســت. بررســی میدانی از آگهی های «وصول طلب» 
در فضــای مجازی نشــان می دهد برخی افراد با پیشــنهاد 
کتک کاری و شــرخری با نرخ های میلیونی فعالیت می کنند 
و در مقابل، یک شــرکت وصول مطالبات با ساختار رسمی 
ادعــای فعالیــت قانونــی دارد؛ در حالی که یــک وکیل بر 
ضرورت رصد و پیشگیری دادستانی برای جلوگیری از بروز 
جــرم تأکید می کنــد. طبق این گزارش رقــم دریافتی طیف 
گسترده ای دارد و از گوشــمالی ۱۵ میلیونی تا قراردادهای 

۲۰۰ میلیون تومانی را در بر می گیرد.

محاکمــه یک مرد ۸۴ ســاله آلمانی که کلکســیونی از 
خودروهــای ارتشــی مربوط به جنگ جهانــی دوم را برای 
خود جمع آوری کرده بود، به پایان رســیده اســت. این مرد 
کــه نامش به خاطــر قوانین آلمان فاش نشــده، به ۱۴ ماه 
حبــس تعلیقی و پرداخت ۲۵۰ هــزار یورو جریمه محکوم 
شده اســت و مقامات قضائی آلمان در سال ۲۰۱۵ به خانه 
ایــن مرد یورش بردنــد و در آنجا یک تانــک پنتر مربوط به 
جنگ جهانــی دوم، یــک ضدهوایی، یک تــوپ تورپیدو و 
یادگاری هایی مربوط به ارتش نازی را پیدا کردند. ۹ ساعت 
طول کشــید تا مأموران ارتش توانستند تانک بدون زنجیر را 

از زیرزمین خانه این پیرمرد خارج کنند.  
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روان خوانی

ما در روزهایی ایســتاده ایم که سوگ دیگر یک تجربه شخصی نیست؛ به 
بافت اجتماعی رسوخ کرده است. خیابان ها عادی به نظر می رسند، مغازها 
باز هستند، تقویم جلو می رود، اما زیر این ظاهر، یک خستگی عاطفی عمیق 
جریان دارد. مردم خبرها را می بینند، تصویرها را حمل می کنند و هر تصویر 
مثل تکه ای شیشــه در حافظه جمعی فرو می رود. نتیجه اش نوعی ســوگ 
بی مراسم است. اندوهی که هســت اما نه آن قدر که مجال جمعی برایش 
ساخته شــود. در چنین شرایطی زندگی روزمره شــکل دیگری پیدا می کند. 
جامعه انگار در یک آزمون نانوشته قرار گرفته است. آیا می شود هم سوگوار 
بود و هم ادامه داد؟ روان شناسی اجتماعی می گوید وقتی فشارهای مزمن و 
فقدان های پی درپی روی یک جامعه انباشته می شود، بخشی از روان جمعی 
به ســمت خاموشی می رود؛ بی حسی، عقب نشــینی و بی انگیزگی  نه از سر 
بی تفاوتی، بلکه به  عنوان ســازوکار بقا. اما این خاموشــی اگر طولانی شود، 
پیوندها را فرســوده می کند. آدم ها کمتر حرف می زنند، کمتر می شــنوند و 
بیشتر در جزیره های شخصی شان پناه می گیرند و اعتماد که ستون نامرئی هر 

جامعه است، ترک برمی دارد.

گناه بازمانده بودن
در این میان، گناه «بازمانده بودن» مثل مهی رقیق همه جا پخش می شود. 
هر فرد با خود فکر می کند اگر ادامه بدهد، بی احساس به نظر می رسد و اگر 
بایســتد، زندگی از حرکت می افتد و همین دوگانه، «فرســودگی» را عمیق تر 
می کند. شاید مسله اصلی این روزها، نه فقط حجم درد، که نبودن فضاهای 
مشترک برای دیدن و نام گذاری احساسات باشد. جامعه ای که نتواند درباره 
ســوگ حرف بزند، آن را به شکل خشــم های پراکنده و سکوت های سنگین 
تجربــه می کند. درحالی که ســوگ وقتــی دیده و روایت می شــود، قابلیت 

تبدیل شــدن به پیوند را دارد؛ پیونــدی که آدم ها را از تنهایــی روانی بیرون 
می کشــد و به تجربه مشــترک معنا می دهد. از دل همین تجربه هاست که 
معنای ادامه دادن هم تغییر می کند. ادامه دادن  همیشه به معنای فراموشی 
نیســت، گاهی تلاشی است برای اینکه زندگی، با همه سنگینی اش از نفس 
نیفتد. جامعه ای که بتواند هم زمانی سوگ و زندگی را بپذیرد، احتمالا از دل 
بحران عبور می کند، نه سالمِ کامل اما آگاه تر. آگاه به اینکه روان جمعی مثل 

هر موجود زنده ای نیاز به مراقبت، گفت وگو و معنا دارد.

سؤال مشترک
ما شــاید نتوانیم زخم ها را انکار کنیم، اما می توانیم یاد بگیریم چگونه با 

آنها زندگی کنیم بدون آنکه پیوندهای انسانی را قربانی کنیم.
این روزها خیلی از ما صبح را با یک سؤال مشترک شروع می کنیم: «چطور 
می شود بیدار شد، چای دم کرد، به قرارها رسید و در عین حال حس نکرد که 
به دردهای اطراف خیانت کرده ای؟». انگار یک صدای آهســته اما سمج  ته 
ذهن جمعی نشســته و می پرسد: «واقعا حق داری هنوز زندگی کنی؟ ». این 
صدا، صدای «گناه بازمانده» است؛ حسی که وقتی فقدان ها بزرگ می شوند و 

روایت ها ناتمام می مانند آرام آرام در روان جامعه جا خوش می کند.

زخم های درد مشترک
ســنگینی این روزها فقط یک احســاس نیست، شــکلی از زیستن است. 
حرکت دادن تن شــبیه جابه جا کردن آواری اســت که هنوز بوی ســوختگی 

می دهد، شانه ها کوبیده اند، نه از وزن زندگی، از بار روایت هایی که هر روز بر ما 
آوار شد و هیچ مرهمی نیافت. «درد» در این روزها مسیر خودش را پیدا کرده، 
در استخوان می نشــیند، در خواب ها نفوذ می کند و در نگاه ها لانه می سازد. 
«تصویر چشم ها»یی که هنوز برقشان در حافظه جمعی ما مانده و ناگهان در 
تاریکی خاموش شدند، مثل نوری است که خاموشی اش بیش از روشنایی اش 
دیده شد و ما مانده ایم با پرسشی که پاسخی برایش نیست: «چطور می شود 
 این همــه درد را دید و همچنان به عادی بودن ادامه داد؟». دردشــان در تن 
بسیاری از ما می پیچد  بی آنکه حتی نامی از آنها بدانیم. این همان جایی است 

که جامعه، اگر همدل نباشد، به تدریج حس کردن را فراموش می کند.

خشم  انباشته
وقتی ســوگ مجال پیدا نکند، ترس فرصت بیان نیابد و بی قدرتی مزمن 
شــود، خشــم مســیر خودش را پیدا می کند. از نگاه روان شناسی اجتماعی  
«خشم انباشته» فقط یک تجربه فردی نیست، یک واکنش جمعی نیز هست. 
در شــرایط فشار اجتماعی، سیستم عصبی جمعی  به صورت هم زمان فعال 
می شــود: افراد با دیدن درد و رنج دیگران، با تجربه بی عدالتی  یا احســاس 
نادیده گرفته شدن، دچار اضطراب و تحریک پذیری مزمن می شوند. این تجربه 
مشــترک موجب می شــود واکنش های فردی، سریع تر، شــدیدتر و غیرقابل 
پیش بینی شــوند. وقتی جامعه فضایی برای پردازش جمعی درد و ســوگ 
ندارد، خشم به مســیرهای فردی و خرد منتقل می شود: در خانه، محل کار 
یا فضای مجازی. این پدیده مطابق نظریه های روان شناسی اجتماعی نشان 
می دهد  فشار جمعی اگر مشروعیت بیان نداشته باشد، در سطح روابط خرد 
تخلیه می شود و آستانه  تحمل کاهش می یابد. ما مانده ایم و این احساسات 

که هر روز به گونه ای با آن در جدالیم.

سوگی که ادامه دارد

صداوسیما از مرجعیت
 تا فرسایش اعتماد عمومی

سال ها پیش، مسئله رسانه در ایران ساده بود و 
انتخابی در کار نبود. رادیو و تلویزیون رســمی، 
مرجع اصلــی خبر و تحلیل محســوب می شــدند و 
جامعه، خواه ناخواه، روایت رسمی را دریافت می کرد؛ 
اما این وضعیت به تاریخ پیوســت و امروز مخاطب نه 
مجبور اســت و نه منتظر؛ مقایســه می کند و اگر قانع 

نشود، رسانه اش را عوض می کند.
مشکل هم از همین جا آغاز شد. جایی که مدیریت 

رسانه ای کشور این تغییر بنیادین را جدی نگرفت.
رســانه در عصر پایان انحصار بــا ابزارهای دوران 
انحصار اداره شــد و نتیجه آن چیزی جز ازدست رفتن 
مرجعیــت نبود. به عبــارت دیگر، ما رســانه را نه به 
ماهواره و شــبکه های اجتماعی، بلکه بــا ناتوانی در 

تطبیق با واقعیت جدید باختیم.
بخــش مهمی از بحران های اجتماعی ســال های 
اخیر، به دلیل همین ناتوانی رسانه رسمی کشور شکل 
گرفت. رســانه ای کــه به جای شــنیدن جامعه، آن را 
قضاوت می کند و به جای کاهش تنش، بر شــکاف ها 
می افزاید. این مســیر، مخاطب را ناخواسته به سمت 

رسانه ها و شبه رسانه های بیرونی سوق داده است.
صداوســیما که قرار بود رسانه «ملی» باشد، امروز 
در عمل نماینده قرائتی محدود  است. رسانه ای که در 
بزنگاه های حســاس باید نقش ضربه گیر اجتماعی را 
ایفا کند، خود به عامل تشــدید بحران بدل شده است. 
زبان سرزنش، تحقیر و تحریک، جای تبیین و گفت وگو 

را گرفته است.
مصداق ها هم کم نیســتند. در شرایطی که جامعه 
هنــوز درگیــر پیامدهای حــوادث تلخ اخیر اســت و 
عده ای از مردم داغدار هســتند، برنامه هایی روی آنتن 
می رود که مجریان و میهمانانش آشکارا به احساسات 
عمومــی، بی اعتنایــی می کننــد. توهیــن می کننــد، 
گردن کشــی کلامی می کنند و نمک  بــر زخم جامعه 
می پاشند. اینها خطای فردی نیست، نشانه یک رویکرد 
اســت. در برنامه های سیاســی، کارشناســانی حضور 
می یابند که به جای تحلیل، ذهنیات شــخصی و بعضا 
غیرواقع بینانه خود را بازتولید کنند؛ اظهاراتی که حتی 

می تواند خوراک رسانه های رقیب را فراهم کند.
به طورکلی می توان گفت، بیان رسانه ای به شکلی 
به  کار گرفته می شود که بیشتر بوی لج بازی با جامعه 

می دهد تا ارتباط با آن.
طبیعی است که در چنین فضایی، مخاطب رسانه 
رســمی را ترک کند. وقتی احترام نباشــد، اعتماد هم 
شکل نمی گیرد. مهاجرت رسانه ای نتیجه همین روند 
است؛ پناه بردن به رسانه های خارجی و شبه رسانه های 

مسئله دار.
واکنش های پســینی، از برکنــاری مدیر و مجری تا 
پیگیری های قضائــی هم، هرچنــد لازم، اما موضوع 
را حل نمی کند، چراکه مشــکل افراد نیســتند؛ مشکل 
نگاهی اســت که رسانه را ابزار کنترل می بیند، نه ابزار 
ارتباط. تا این نــگاه اصلاح نشــود، بحران ها بازتولید 

خواهند شد.
بــرای فهم این وضعیت، می توان آن را با یک مثال 
ساده تشــبیه کرد: کســی که در تصادفی شدید درون 
ماشــینش گیر کرده، اما از آن پیاده نمی شود، سر روی 
فرمان می گــذارد و می گویــد چیزی نیســت و ادامه 
می دهد. واقعیت این است که تا از ماشین پیاده نشود 
و با خســارت و حادثه روبه رو نشود، هیچ راهی برای 

اصلاح و پیشگیری وجود ندارد.
نــگاه فعلی مدیریت رســانه کشــور، دقیقا همین 
است: مشکل را نمی پذیرد و اعتقادی به وجود بحران 

ندارد و به مسیر گذشته ادامه می دهد!
کوتاه ســخن اینکه بازســازی مرجعیت رسانه ای 
راه میان بــری ندارد. با فیلتر و حذف رقیب به دســت 
نمی آیــد. تنهــا راه، بازگشــت بــه مخاطب اســت؛ 
به رسمیت شــناختن جامعه، پذیــرش تنوع، احترام به 
درد و تجربه زیســته مردم. راضی کــردن جامعه کار 
ساده ای نیست؛ سخت است، بسیار سخت. اما نشدنی 
هم نیست. تغییری اساســی نیاز است و اگر این مسیر 
انتخاب نشــود، هزینه آن نه فقط متوجه رســانه، که 
متوجــه ســرمایه اجتماعی و آینده انســجام عمومی 

خواهد بود.

نظرخوانی

هادی آخوندی نعمت آباد
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